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 در خانهناپذيري ترجمه و عدم تعين  اجتناب
  حسين شقاقي

  چكيده
» عدم تعين ترجمـه   «هاي كواين در دفاع از       ة استدلال ترين نتيج  مهم» شود آغاز مي  ز خانه اعدم تعين   «

-كند، و به همـين خـاطر آن را تـز كـوايني             گيري، كه ديويدسون نيز از آن حمايت مي        اين نتيجه . است
هانس گلاك كـه ايـن تـز را      . ديويدسوني خواهيم ناميد، حاكي از فقدان تعين معنا در زبان مادري است           

ديويدسـوني  -داند، به اين تز كوايني     در هرمنوتيك فلسفي گادامر مي    » ناپذيري ترجمه  اجتناب«مشابه تز   
ديويدسوني -در اينجا اولاً با مروري بر تز كوايني. داند انتقاداتي را وارد كرده است و آن را قابل دفاع نمي    

و نيز تز گادامري، شباهت ادعايي گلاك را تأييد خواهم كرد، و در ثـاني در رد انتقـادات گـلاك، سـعي             
سو و روايت كواين از وضـعِ   اي كواين از يك خواهم كرد با مرور شباهت و موازنة بين وضع مترجم ريشه  

  .    ديويدسوني دفاع كنيم-كودك در آستانة يادگيري زبان مادري، از سوي ديگر، از تز كوايني
  .ناپذيري ترجمه، تفسير، معنا اي، عدم تعين ترجمه، اجتناب ترجمة ريشه :واژگان كليدي
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  مقدمه 
اي كواين، يك آزمـايش ذهنـي اسـت و كـواين طـي ايـن آزمـايش، يـك                      ريشه ةترجم

كند و سعي دارد از اين سـناريو،         اي ارايه مي    ريشه ةسناريوي ذهني را در باب فرايند ترجم      
طور  به (را استنتاج كند  ) شناسي شناسي و به ويژه هستي     در معرفت (مواضع فلسفي خاصي    

   3).گرايي معنايي  و كل2 عدم تعين ترجمه1ام ارجاع،خاص تزهاي ابه
  : توان اين سناريو را به اين شيوه معرفي كرد طور خلاصه مي به

اي  كه طي اين سناريو متـرجم ريـشه       [را  شناس   يك زبان  اي  ريشه ةسناريوي ترجم 
ة كند روشي سيـستماتيك بـراي ترجم ـ       كند كه تلاش مي    تصور مي ] شود ناميده مي 

 چراكـه   ،اي اسـت    ريـشه  ة، ترجم ـ ]تـلاش [اين  . ي از مردم طراحي كند    زبان جماعت 
اي با اين زبان نداشته      شناس هيچ آشنايي قبلي    فرض اين سناريو اين است كه زبان      

  كــسي كــه شــناختي از ايــن زبــان دارد، ارتبــاطي نداشــته اســت  اســت و بــا هــيچ
)Hylton, 2007: 197(.  
ترين تزهـاي خـود را بـا سـناريوي           ناقشه، مشهورترين و پرم   ترين يكي از مهم  كواين  

  اما عدم تعين ترجمه چيست؟  .؛ تز عدم تعين ترجمهدهد اي توضيح مي  ريشهةترجم
نحـو   شـناس كـه بـه      اي عبارت است از اين ادعا كـه دو زبـان           عدم تعين ترجمه ريشه   

 ة دو كتابچ ـ،شوند، ممكـن اسـت در نهايـت     اي مي   ريشه ةمستقل و جدا از هم وارد ترجم      
بـا توجـه بـه      [هـا     ايـن كتـاب    ي متفاوت و ناسازگار با هم را ارائه دهند كه هر دو           ةجمتر

  .)Hylton, 2007: 197(كاملاً موفق باشند ] شواهد
انتقـاد   از چنـد جهـت       ،كنـد  گلاك به سناريويي كه كواين آن را طراحـي مـي          هانس  

 بـاب    معطـوف اسـت بـه ادعـاي مهمـي كـه كـواين در               ،كند كه يكي از آن انتقادات      مي
اي از خانـه آغـاز        ريشه ةكواين معتقد است ترجم   . كند فراگيري عدم تعين ترجمه ارائه مي     

اين ديدگاه كواين مورد  .)Orenstein, 2002: 134، و Quine, 1992: 48رك ( شود مي
اي خـود آن را      گيرد و ديويدسون نيز در سناريوي تفسير ريشه        حمايت ديويدسون قرار مي   

 / اي كـوايني   مفـسر ريـشه    / دانستن وضـع متـرجم     گلاك با استثنايي  . كند فريني مي آباز
مقـصود از ادعـاي     امـا   . كنـد   شروع عدم تعين از خانـه مخالفـت مـي          ةديويدسوني، با ايد  
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 ،چيست؟ ادعاي اولية عدم تعين ترجمه      »در خانه تعين  شروع عدم   «ديويدسوني   -يكواين
دارد كـه در آن     وضـعي   هـا     بومي ةيگاناي در برابر زبان كاملاً ب      مترجم ريشه اين است كه    

يـك  تر اين است كه اين       ادعاي مهم  .ها نزد او همواره نامتعين است      معناي عبارات بومي  
 اين وضع نـامتعين     .شود؛ يعني از زبان مادري      از خانه آغاز مي     بلكه ،وضع استثنايي نيست  

 هـر فهـم زبـاني       ،معنايي، درون زبان مادري نيز براي كاربر زبان جاري است و بنـابراين            
  .اي است، حتي فهم زبان مادري  ريشهةمبتني بر ترجم

 ناپذيري تفـسير   ديويدسوني را با تز رويكرد گادامر به اجتناب        -اين ايدة كوايني  گلاك  
 تفسير / داند، بلكه ترجمه    را صحيح نمي    مذكور ة ايد ،حال داند و درعين   ترجمه مشابه مي   /

بر اين باور اسـت كـه تأمـل فلـسفي در             ،حال  درعين .ددان اي را وضعي استثنايي مي     ريشه
شناسـي فلـسفي     هاي فلسفي در باب ماهيت فهم، زبان و انسان         باب اين وضع به بصيرت    

  .)Glock, 2003b: 144 (دمنتج خواهد ش
. هـاي كـواين اسـت       ديـدگاه  ترين  از مهم  ،شود اين ايده كه عدم تعين از خانه آغاز مي        

ديويدسوني، ابتدا ادعاي گلاك در بـاب        - بر اين ايدة كوايني    پس از مرور انتقادات گلاك    
 ،دهيم و سپس   ديويدسوني را با ديدگاه گادامر مورد بررسي قرار مي         -شباهت ايدة كوايني  

شرع عدم تعـين  «ديويدسونيِ  -سعي خواهيم كرد در برابر انتقادات گلاك به ايدة كوايني    
  .، از ايدة مذكور دفاع كنيم»ري زبانِ كودكيادگي«، با مرور استدلالِ كواينيِ »از خانه
 
 نيشروع عدم تع   «يني كوا ةدي ترجمه و ا   يريناپذ  گلاك بر تز اجتناب    يةرد

  »از خانه
كواين در استدلال يادگيري زبان كودك سعي دارد نشان دهد كه همـان رونـد نـامتعيني             

 ـ  ها طي مي  بومي ةاي در مواجهه با زبان بيگان      كه مترجم ريشه   ه معنـاي عبـارات   كند تـا ب
 معنـا در زبـان      ،آنها پي ببرد، در جريان يادگيري زبان مادري نيز حاكم اسـت و بنـابراين              

  .)Glock, 2003a 10(شود  مادري نيز متعين نمي
دانـد، آن را وضـعي       اما گلاك، هرچند بحث در باب عدم تعـين ترجمـه را مهـم مـي               

وگوهاي زبان مـادري بـا       در گفت كند و نه وضعي كه بشر همواره حتي          استثنايي تلقي مي  
  . آن درگير است



ه     146 فت و   1399زمستان  ،64 ، شمارة16سال  ، حک࢟

كند   كواين اشاره مي   هاي ارجاعِ  ريشه كوايني مذكور به كتاب      ةگلاك براي معرفي ايد   
يابـد،   هاي سمانتيكي، با عدم تعين معنا خاتمـه نمـي          كه براساس آن، گرداب عدم قطعيت     
يـك زبـان، تعيـين      فهـم   . »شناختي نسبيت هستي «: بلكه عدم تعين بعد ديگري نيز دارد      

تنهـا در نـسبت بـا يكـي از           اش نـسبي اسـت، نـه       شـناختي  هـاي هـستي    معاني و دلالـت   
ممكن، بلكه همچنين در نسبت با انتخاب يكي از چند          ) ةهاي ترجم  كتابچه(هاي   نامه لغت

يـا  » زمينه زبان پيش«شناسي يك  ما مجبوريم كه هستي   . زبان ممكن براي ترجمه به آن     
 ,Quine, 1969: 49,67–8; Quine(هـا نـسبت دهـيم     زبان بـومي را به » نظريه«يك 

1970: 81–2 qtd in Glock 2003a 201-202 (   وگـوي   و اين نـسبيت حتـي در گفـت
شـود   اي از خانـه آغـاز مـي         ريشه ة نهايتاً ترجم  ،رو  از اين  .درون يك زبان نيز صادق است     

)Quine, 1969: 46; see Quine, 1960: 59, 78; Quine, 1974: 83-4 qtd in 

Glock, 2003a: 202(. گفتارهـاي خـود فـرد مـستلزم     نيز حتي فهميدن زبان مادري و 
را  4آوا  هم ة گفتار خود، يك ترجم    ،ويژه البته در مورد زبان مادري و به      . فرايند ترجمه است  

. كنـيم  ترجمه مـي  » گربه روي فرش است   «را  » گربه روي فرش است   «پذيريم؛ مثلاً    مي
دادن  كنـد كـه بـراي پرهيـز از نـسبت            ما را وادار مـي     5»حمل به صحت  اصل  «اما گاهي   

مـان را نيـز بـا        شده به زبـان مـادري      هاي بيان  باورهاي پوچ و نامعقول به گوينده، عبارت      
 مثلاً فرض كنيد وقتي دماي هـوا  .)Glock, 2003a: 202( ترجمه كنيم 6آواهاي متفاوت

و شـما بـراي     » !عجب هـواي مطبـوعي     «:گويد بسيار گرم است، دوست شما به شما مي       
 او را از روي شـوخي       ةپرهيز از اينكه او را دچار اختلالات عصبي بدانيد، ناچاريد اين جمل           

  . »فرساست گرماي هوا طاقت«: يا كنايه بدانيد و آن را به اين شكل ترجمه كنيد كه
ه، بـه بـاور     در نتيج . كنم اي، حتي كلام خود را نيز ترجمه مي        شكل ريشه  نهايتاً من به  

: رك! (كنم، نامتعين اسـت    كواين، حتي مقصود خودم و اينكه در باب چه چيز صحبت مي           
Glock, 2003a: 202 (       او . كنـد  ديويدسون نيـز موضـعي مـشابه بـا كـواين اختيـار مـي

را قابل جايگزين   ) تفسيركردن (interpretingو  ) فهميدن (understandingهاي   عبارت
 ـ مـي ) و متـرادف (بـا هـم     ,Davidson, 1984: 125, 157, 169 qtd in Glock(د دان

2003a: 202(.نظر ديويدسون، معضل تفسير هم در باب زبان بيگانـه و هـم     همچنين به
در باب زبان خودمان وجود دارد، در زبان خودمان، معـضل تفـسير در قالـب ايـن مـسئله                    
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يويدسـون از ايـن     شود كه چگونه بايد معين شود كه زبان همان زبان اسـت؟ د             مطرح مي 
» اي اسـت   هر فهمي از گفتار ديگري مـستلزم تفـسير ريـشه          «گيرد كه    مباحث نتيجه مي  

)Davidson, 1984: 125, see 239, 276; Davidson, 2001: 12–13 qtd in 

Glock 2003a 202 .(بايد گفتار تو را تفـسير كـنم،   ،»است در باز «: اگر بگويي،بنابراين 
كنم، صرفاً با اين تفـاوت كـه         ق به يك زبان بيگانه را تفسير مي        كه گفتار متعل   طور همان

 ـ      تفسير، تفـسيري هـم     ةوقتي جمله متعلق به زبان خودمان است، نتيج         ةآوا در يـك جمل
صـادق  » در بـاز اسـت    «يعنـي   : شـود   بيان مي  7شده زدايي قول صدق نقل ] معرّف شرايط [

  . است، اگر و تنها اگر در باز باشد
سـو و    اي آشكار بين كـواين و ديويدسـون از يـك           ر اينجا موازنه  گلاك مدعي است د   

 هـر دو  .)Glock, 2003a: 202(هرمنوتيك فلـسفي گـادامر از سـوي ديگـر وجـود دارد      
كنند كه معـضلات خاصـي بـراي فهـم           موضع از يك وضع استثنايي كار خود را آغاز مي         

اي كـه    بيگانهةواجهه با قبيلكواين و ديويدسون كار خود را با وضع استثنايي م    . زباني دارد 
گادامر نيز كار خود را بـا قرائـت         . كنند  آغاز مي  ،اي ندارند  از زبان آنها هيچ اطلاعات قبلي     

كنـد و    آغـاز مـي   ) مثلاً ايلياد هومر يا كتاب مقـدس      (لحاظ تاريخي بسيار دور       به يك متنِ 
شمول فـرض    مهشباهت اين دو دسته اين است كه هر دو اين وضع استثنايي را كلي و ه               

شـكل   كنند، يعني شرايط حاكم بر اين وضع استثنايي را بخشي از شرايط فهم بشر بـه     مي
هاسـت كـه گـويي        تصويري برجسته از انـسان     هدر هر دو مورد، نتيج    . كنند كلي تلقي مي  

اي چون ترجمه و تفسير گرفتارند و چنـين فـرض            هاي سمانتيكي پيچيده   مدام در فعاليت  
 ,Glock(تفـسير اسـت    / م درون زبان خودمان نيز مبتني بر ترجمهشود كه حتي فه مي

2003a: 202-203(.  
او بـه كـاربرد روزمـره و        . گلاك مخالف عموميت بخشي به اين وضع استثنايي است        

ــارت  ــارف عب ــاي  متع ــدن (understandingه ــه (translating، )فهمي ــردن ترجم و ) ك
interpritating) متـرادف   متفـاوت بـا يكـديگر و غيـر        كنـد كـه      اشاره مي ) تفسيركردن

 متداول  ةشود كه كواين و ديويدسون تمايل دارند اين شيو         شوند و متذكر مي    محسوب مي 
، به يك   meaning و   understanding زيرا آنها باور دارند كه       ،و روزمره را ناديده بگيرند    

 كـواين از  ،رو  از ايـن .)Glock 2003a 203(گيرنـد   تفسير را مفروض مـي  / معنا، ترجمه
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داشـتن   براساس ايـن تـز، معنـا و مرجـع زبـاني     .  است8ناپذيري ترجمه  حاميان تز اجتناب  
از .  است L2اي   زمينه كردن آنها به زبان پيش      برگرفته از امكان ترجمه    L1هاي زبان    عبارت

  .  باشده هر فهمي بايد مبتني بر ترجم،رو اين
بـار ديويدسـون در برابـر        را نخستين كند كه آن     در اينجا گلاك به اعتراضي اشاره مي      

 ديويدسون در باب تز عدم تعين ترجمـه         .9»ايجاد يك تسلسلل باطل   «: كواين مطرح كرد  
نظـر او بـا      پذيرد، زيرا به   شناختي كواين را نمي    با كواين موافق است، اما تز نسبيت هستي       

شـود و    مـي اي نيز خود از طريق ترجمه بـه زبـاني ديگـر فهميـده      زمينه اين حساب زبانِ  
معناست كه هر ادعايي در بـاب ارجـاع، هرچنـد            اين بدين «: شود تسلسلي باطل ايجاد مي   

معنـا    اين عبارت بـي  ةانداز نسبي شده باشد، به   ] اي ديگر  زمينه با ارجاع به زبان پيش    [بارها  
 ,Davidson, 1984: 233-4 qtd in Glock( »سـقراط قدبلنـدتر اسـت   «: خواهـد بـود  

2003a: 203(.   
شـود كـه     لاك با جانبداري از ديويدسون در اعتراض مذكور، يك نكته را يادآور مي            گ

كـواين بـه چنـين    . اين تصور ديويدسون خطاست كه كواين از چنين تسلسلي ابـايي دارد        
 وجود ندارد كه    10نظر او حتي درون زبان مادري نيز هيچ امر واقعي          به. تسلسلي آگاه است  

گرايـي، بلكـه بـه يـك         تنها به يك نوع نـسبي       نه ، نتيجه در. مان بدان ارجاع دهند    كلمات
 گـلاك مـدعي اسـت كـواين     .)Glock, 2003a: 203(رسـيم    مـي 11نيهيليسم ارجـاعي 

 بلكـه صـرفاً سـعي دارد از ابهـام و            ،خواهد در برابر چنين نيهيليسمي مقاومـت كنـد         نمي
مـه، بـا    تسلـسل در ترج    «،نظـر كـواين    بـه . شناختي پرهيز كنـد    سردرگمي نسبيت هستي  

 12 كـه هـستند،    طـور  شدن به زبان مادري و پـذيرش كلمـات آن، همـان            پذيرش و تسليم  
  .)Quine 1969 48-49 qtd in Glock, 2003a: 203-4(» يابد خاتمه مي

در ايـن   » شـدن  تـسليم «گويد معلوم نيست مقصود از       گلاك در مخالفت با كواين مي     
هـاي زبـان     ها صرفاً عبـارت     انسان عبارات كواين چيست، اما اگر مقصود اين است كه ما         

اي كه مد نظر كواين است، خـارج         بريم، اين ما را از ابهام و سردرگمي        كار مي  مادري را به  
  .)Glock, 2003a: 204( كند نمي

دانـد و حـال آنكـه        ناپذيري ترجمه مـي    گلاك مشكل اصلي رأي كواين را تز اجتناب       
زعـم او فهـم، ترجمـه را از پـيش             بـه  نظر گلاك اين تز از اساس باطل اسـت، چراكـه           به
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تـوانيم سـخني را      نمـي . گيرد گيرد، بلكه ترجمه، فهم را از پيش مفروض مي         مفروض نمي 
. تواند متن رمزي را بدون رمزگشايي ترجمه كنـد         انسان نمي . فهميم ترجمه كنيم   كه نمي 

 عبـارت   ةجم زيرا تر  ،گيرد معناست كه معنا، ترجمه را از پيش مفروض مي         اين ادعا نيز بي   
e    از زبان L1 عبارت   ةوسيل  به e2    از زبان L2           صرفاً در صورتي معتبـر اسـت كـه e2   همـان 

 خود مفهوم ترجمه از پيش مفروض       ،بنابراين. دهد  مي L1 در   e1 بدهد كه    L2معنايي را در    
 ةواسـط  گيرد كه عباراتي كه بايد ترجمه شوند، مستقل از ترجمه، معنا دارند؛ يعنـي بـه                مي
  .)Glock, 2003a: 204 (أشدن در زبان مبد فتن و تبيينكارر به

براساس استدلال گلاك، اگر كسي انكار كند كـه عبـارات زبـان، مقـدم بـر ترجمـه                   
ناپـذيري ترجمـه،     رو، تـز اجتنـاب     از اين . شود گفتن از ترجمه نامعقول مي     معناداراند، سخن 

 معنا و ارجاع نيست، بلكه معنـا        شرط تنها ترجمه، پيش   نه. نوازد سرنا را از سر گشاد آن مي      
تـوان در نقـد      گلاك مدعي است همـين اسـتدلال را مـي         . اند شرط ترجمه  و ارجاع، پيش  

براساس تفسيرگرايي ديويدسون، فهم اسـت كـه بـه          . تفسيرگرايي ديويدسون مطرح كرد   
  .)Davidson, 1994: 12 qtd in Glock 2003a: 205(دهد و نه بالعكس  معنا جان مي
فظي آنها بفهميم، بايـد     لال عي است اگر اين عبارات را به همين معناي تحت         گلاك مد 

 معنـادار  e1بـرد، صـرفاً در صـورتي كـه      كار مي  را بهA ،e1اگر . گفت كه ادعايي خطاست   
 به Aخاطر اينكه   معناي لفظي دارد يا به   e1خاطر اينكه     حال يا به   ؛فهمد  آن را مي   Bباشد،  

e1اين موقعيت خـاص بخـشيده اسـت     يك معناي متكلمي خاص در )Glock, 2003a: 

بـر  . هاي فهـم اسـت      از ويژگي  13پذيري  ديويدسون سعي دارد نشان دهد كه نقض       .)205
شـنونده هرقـدر    .  ما نياز به اصلاح داشته باشد      ةاين اساس، همواره ممكن است فهم اولي      

همد، باز هـم مـستعد      آميز، گوينده را بف    يتقوار، بدون تأمل و موف     سادگي، اتوماتيك  هم به 
توان در حال تفسير گوينده دانست       خطاي جدي است، به اين معناي خاص، شنونده را مي         

)Glock, 2003a: 205(.  
كند نشان دهد مواردي كه كواين و ديويدسـون بـر آن             اما گلاك در مقابل، سعي مي     

ت، مـواردي   ناپذيري ترجمه و تفسير براي فهميدن اس        اجتناب ةدهند تأكيد دارند كه نشان   
كنـد كـه     استثنايي است و موارد مذكور، بسيار ويژه و نادر است و تأكيد بر آنها ثابت نمـي                

صـورت، از ايـن      در غير ايـن   . فهم، همواره و در شرايط روزمره، مستلزم تفسيركردن است        
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شدن است، بايد نتيجه بگيريم كه حتي هنگـامي   واقعيت كه اتومبيل همواره مستعد خراب 
  !راحتي در حركت است، بايد مدام تحت تعمير قرار گيرد  بهكه اتومبيل

همچنين، گلاك مدعي است كه ديويدسون در باب همان موارد استثنايي كه نياز بـه               
اي كه نيـاز بـه       نظر گلاك معضل اصلي    به. فهم است  تفسير در آنها وجود دارد، دچار سوء      

نده در دسترس نباشد، و نتـوانيم       دهد كه گوي   كند، صرفاً زماني رخ مي     تفسير را ايجاب مي   
توضيحات گوينده، مهـم و محـوري       . از آنها بخواهيم گفتار يا نوشتارشان را توضيح دهند        

مثابة گوينده، داراي مرجعيت اول شخص در باب معنا و ارجاع سخن خود              است، زيرا ما به   
وه كـه   كند كه من بـه آن شـي        گلاك ادعاي مذكور را بر اين استدلال مبتني مي        . هستيم

ممكن است در باب جهان مادي، يا مقصود ديگران از سخنانشان، يا معناي يك عبـارت                
تـوانم در بـاب مقـصود خـودم از           خاص در يك زبان خاص، جاهل يا در خطا باشم، نمـي           

-Glock, 2003a: 205(عباراتم، يا در باب فهم خودم از عبارات ديگـران، جاهـل باشـم    

206(.   
كـواين نـه    . د و حمايت گلاك از مرجعيت اول شخص اسـت          مهم در اينجا تأكي    ةنكت

شود، زبان مادري را نيز مشمول عدم تعـين        تنها با اين ادعا كه عدم تعين از خانه آغاز مي          
زبان ما هستند، همچون معناي گفتار       و براساس آن معناي گفتار ديگراني كه هم       (داند   مي

ال ؤ، مرجعيت اول شخص را نيز زيـر س ـ )تزبان با ما، نزد ما نامتعين اس  بيگانگانِ غير هم  
و گـلاك بـا     ) و براساس آن معناي گفتار خود فرد نيز براي خودش متعين نيست           (برد   مي

گلاك اذعـان دارد    . برد ال مي ؤدفاع از مرجعيت اول شخص، تلقي كواين از معنا را زير س           
ي كـه   دانـد؛ نگرش ـ   كه كواين مرجعيت اول شخص را بخشي از نگرش سنتي به معنا مي            

گويد دقيقاً به خاطر     اما گلاك در پاسخ به اين موضع كوايني، مي        . كواين مخالف آن است   
اينكه اين مرجعيت، بخشي مقوم از مفاهيم سمانتيكي ما است، كواين با رد آن، ديگـر در                 

 14كنـد   نمـي  صـحبت  - شـود  مـي  فهميـده  اصـطلاح  اين از عموماً كه آنطور -باب معنا   
)Glock, 2003a: 206(.   

توان به كمك مرجعيت اول شخص، تز عدم تعين را به طور كلي زير سوال                اما آيا مي  
  برد؟ 

 پاسخ به ايـن سـوال مثبـت         ) سرل مثلاً( برخي   شود كه از نگاه    البته گلاك متذكر مي   
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دانم بين ارجاع من به خرگوش، و ارجاع من بـه   اساس اين استدلال كه وقتي مي است، بر 
نيـز  » گاواگـاي «يز وجود دارد، پس در باب مقصود بـومي از     اجزاء نامنفصل خرگوش، تما   

  .)Glock, 2003a: 206(چنين تمايزي بايد وجود داشته باشد 
به نظر او، بايد تفـاوت بنيـاديني        . تر از اين است    اما از نگاه خود گلاك، مسئله پيچيده      

زبـان   (يمورد زبان خـانگ   ) 2( .مورد اول شخص  ) 1: (بين اين سه مورد وجود داشته باشد      
در باب گفتار ديگران، مرجعيتي نزد خود نـداريم، بـه ويـژه در              .  واقعي ةترجم) 3 ().مادري

بنابراين چرا بايد تفاوتي را كه خودم در گفتـار خـودم، بـين خرگـوش و                 . باب زبان بيگانه  
 توسـل بـه اول      ،رو طور كلي، تسري دهـم؟ از ايـن        اجزاء خرگوش قائل هستم، به معنا به      

شود، خود عدم تعين را بـه        ن ادعاي كوايني كه عدم تعين از خانه آغاز مي         شخص و رد اي   
  ). Glock: 2003a, 206-7(برد  ال نميؤطور كلي زير س

اي زيـر     گلاك خود عدم تعين را در شرايط استثنايي ترجمـه و تفـسير ريـشه               بنابراين
ي فلـسفي تلقـي     شناس هاي مهمي در انسان     آن را واجد بصيرت     بلكه اتفاقاً  ،برد ال نمي ؤس

هـا،   كـل ارتباطـات زبـاني انـسان     دادن تبعات اين وضع استثنايي را به كند، ولي تسري  مي
  .دهد مورد انتقاد قرار مي

  
 ديـدگاه  و ديويدسـوني  -كـوايني  ايـدة  بين گلاك ادعايي بررسي موازنة 

   گادامر
شـروع ترجمـة    «ديويدسـوني    -متذكر شديم كه گلاك مدعي است بين رويكرد كـوايني         

در اينجـا سـعي     . اي وجـود دارد    و رويكرد گادامر به وضع مفسر، موازنه      » اي از خانه   ريشه
شـروع عـدم تعـين از       «ديويدسـوني    -تري از تز كـوايني     داريم براي اينكه تصوير روشن    

نظـر   نهايتـاً بـه  . داشته باشيم، اين موازنة ادعايي گلاك را به اختصار بررسي كنـيم       » خانه
  .  اين موازنه محق استرسد گلاك در تصديق مي

شـود، از   اي مـستدل مـي    عدم تعين معنا كه در سناريوي ترجمة ريـشه       ،از نگاه كواين  
او ايـن ادعـا را در اسـتدلال         . شود؛ يعني از وضـع انـسان در زبـان مـادري            خانه آغاز مي  

 وضـع انـسان در زبـان        ،بنـابراين . دهـد  شكل خاص توضيح مـي     يادگيري زبان كودك به   
در بخـش مربـوط     . اي، از حيث عدم تعين معنا تفاوتي ندارد        ع مترجم ريشه  مادري، با وض  



ه     152 فت و   1399زمستان  ،64 ، شمارة16سال  ، حک࢟

نيـز يـادآور تـز      » شروع عـدم تعـين از خانـه       «ديويدسوني   -به نقد گلاك بر ايدة كوايني     
اي مقتضي ترجمـة آن      ناپذيري ترجمة كواين شديم كه براساس آن فهم هر جمله          اجتناب

چارچوب انديـشه كـواين فهـم در هـر صـورت      از اين رو در . اي است زمينه به زباني پيش  
  .  مقتضي ترجمه است و انسان به مثابة كاربر زبان، همواره در موضع مترجم است

توان در آن شاهد همگرايي انديشة       اي است كه مي     كواين نقطه  اين بصيرت در فلسفة   
در هـر صـورت     » فهميـدن «او با هرمنوتيك فلسفي بود، چـرا كـه از نگـاه گـادامر نيـز                 

 ـ            . است» كردن رجمهت«  نخـست   ةدر فرايند فهم، قصد دارم معنايي را بفهمـم كـه در وهل
. آمـدم  براي من بيگانه است؛ چراكه اگر بيگانه نبود، ديگر در تلاش براي فهم آن برنمـي               

تلاش براي فهم اين امر بيگانه، بايد منتهي به يافتن كلماتي در ازاي آن شـود كـه نـزد                    
و چـه   ) مثلاً يونـاني  (ه در مواجهه با يك متن به زبان بيگانه          اين رخداد چ  . اند نوسأمن م 

در مواجهه با يك متن علمي به زبان خودم، ولي داراي محتـوايي كـه تـاكنون فهمـي از             
  . دهد ام، رخ مي آنها نداشته

خواهيم متنـي از افلاطـون را بفهمـم، ايـن فهـم را در قالـب كلمـاتي                  مثلاً وقتي مي  
هم كلماتي كه بتوان اميـد داشـت از طريـق            آورم، آن  ودم درمي نوس در زبان و زمانة خ     أم

و در باب انديشة افلاطون با او وارد گفتگـو       ) گرايي عمل(آنها با ديگري ارتباط برقرار كرد       
  : شد

 ، زبـاني كـه نـزد مـن آشناسـت        15كـارگيري  افلاطون را صرفاً با بـه     ] ةبنابراين انديش [
اي باشـد كـه در زبـان يونـاني           كنم، انديشه كنم درك    فهمم، حتي اگر آنچه سعي مي      مي

 16بـودگي محـض    حتي ديگري . باشد بندي شده  ميلاد صورت پيش از    مباستان قرن چهار  
 هـيچ معـادل     اي كه ظـاهراً    اي كه سعي دارم بفهمم، مثلاً يك كلمة يوناني         معناي بيگانه 

ن معنايي را   مدرني براي آن موجود نيست، بايد به عباراتي كه حاضرند ترجمه شود و به م              
  ).Grondin, 2002: 44(از اين غيرت بدهند 

نظـر او توافـق    مضاف بر اينكه به. گرايانه است بنابراين از نگاه گادامر فهم اساساً عمل 
بـا  . گيـرد   فهم در هر صورت در قالب زبان شكل مي         ،رو در بنياد فهم نهفته است و از اين       

كـردن    كه فهميدن به هـر حـال ترجمـه         ناپذير است  گيري اجتناب   اين نتيجه  ،اين اوصاف 
بـراي بيـان    ...) كلمـات، جمـلات و       (زبـاني هاي    هويت كارگيري بهاست، چراكه متضمن    
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رويـداد، شـخص، اثـر      (معنـاي   «: چيزي است كه پيش از اين نزد ما بيگانـه بـوده اسـت             
 نحوي كه نـزد    كه بايد فهميده شود، همواره معنايي است كه بايد ترجمه شود به           ) تاريخي

» ارزانــد  عبــاراتي معــادل و هــمكــردن تقريبــاً كاربــستن و ترجمــه گــادامر، فهميــدن، بــه
)Grondin, 2002: 43( .فهم در هر صورت مستلزم ترجمـه اسـت، حتـي اگـر     ،بنابراين 

خواهم آن را بفهمم به زبان مادري خود من گفته يـا نوشـته شـده                 متن يا گفتاري كه مي    
  . باشد

 ،رو ديويدسـوني همگرايـي دارد و از ايـن         -ر با ايدة كـوايني    در اين نقطه ديدگاه گادام    
تنها اشتراك زباني    نزد كواين نه  .  ميان آن دو قابل دفاع است      ةدعوي گلاك در باب موازن    

كند، بلكـه حتـي مرجعيـت     متن و نوشتار با زبان مادري مفسر، استلزام ترجمه را نفي نمي  
و نوشــتار خــود فــرد نيــز مــشمول  گفتــار ،رو شــود و از ايــن اول شــخص نيــز نفــي مــي

 ،)تـز عـدم تعـين ترجمـه       (ناپذيري ترجمه است و از آنجا كه ترجمه نامتعين است            اجتناب
نحوي است كـه فهـم    وضع بشر به. ناپذير نوع بشر است پس عدم تعين معنا وضع اجتناب   

 اي كلي مـدام در سـيلان و عـدم          او از ديگران و حتي از خودش با توجه به بافت و زمينه            
  .تعين است

  
 گلاك؛ بـا    ي از سو  ي ارجاع سميليهي و ن  يي معنا سميليهي ن ني خلط ب  يِبررس
   ني كواشهي صدق در اندية به نظرينگاه

تنهـا در شـرايط ترجمـة        نظر كـواين نـه     پيشتر متذكر شديم كه گلاك مدعي است كه به        
مـان   ات وجود ندارد كـه كلم ـ     17 بلكه حتي درون زبان مادري نيز هيچ امر واقعي         ،اي ريشه

گرايـي، بلكـه بـه يـك نيهيليبـسم       تنها به يك نوع نـسبي       نه ،در نتيجه . بدان ارجاع دهند  
اين ادعاي گلاك با توجه به تفسير مفسران ). Glock, 2003a: 203(رسيم   مي18ارجاعي

) Gaudet, 2006: 98-106: رك...) ( مثل گيبـسون، فولـسدال، هيلتـون و   (اصلي كواين 
 چراكـه تمـام   ،د حمايت كواين نيـز بـوده اسـت، صـحيح نيـست        كه بعضاً تفسيرشان مور   

سـو و تـز تعـين نـاقص          پافشاري كواين در تمايزگذاري بين تز عدم تعين ترجمه از يـك           
مثابة موضوع تـز   به(روست كه از نگاه او معنا   واسطة شواهد از سوي ديگر، از اين       نظريه به 

 روح حاكم بر اين تـز،       ،رو و از اين  شود   شناختي نفي مي   لحاظ هستي  ، به )عدم تعين ترجمه  
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واسطة شواهد، اعياني كـه علـم در         اما در تز تعين ناقص نظريه به      . نيهيليسم معنايي است  
رو، در   از ايـن  . شوند كنند، وجود دارد، ولي به تمامي، متعين نمي        پردازي مي  باب آنها نظريه  

گرايـي   وان تـز نـسبي    گراست و عن   مورد ارجاع، كواين نه يك نيهيليست، بلكه يك نسبي        
  . نيز حاكي از همين نكته است) كه در واقع همان تز ابهام ارجاع اوست(شناختي  هستي

. شـود  جا تفاوت رويكرد كواين در قبال دو مـسالة معنـا و صـدق آشـكار مـي      از همين 
واسطة آن تعـين پيـدا       ترجمه نامتعين است، چراكه اساساً معنايي وجود ندارد كه ترجمه به          

لحــاظ  واقعيتــي وجــود دارد، امــا بــه. ا در بــاب صــدق و ارجــاع چنــين نيــستامــ. كنــد
  . شود شناختي تماماً متعين نمي معرفت

گرفتن در  تصميم). Quine, 1999: 23(واقعيت از نگاه كواين، وابسته به نظريه است 
گرايانـه   باب اينكه كدام نظريه يا كدام زبان را اتخاذ كنيم، از نگاه او يـك تـصميم عمـل                  

هـاي   اي در كار نيـست، بلكـه مـسئله بـر سـر موفقيـت               در اينجا هيچ معيار نظري    . است
دهد، چراكه هـر     گرايانه رخ مي   مسئلة واقعيت پس از اين انتخاب عمل      . گرايانه است  عمل
زبـان، بـه     / كند و حـامي آن نظريـه       شناسي خاصي را الزام مي     هر زباني، هستي   / نظريه
 صـحبت از واقعيـت پـيش از    ،بنـابراين . شـود  ملتـزم مـي  زبان  / شناسي آن نظريه   هستي

انتخاب نظريه و زبان، پرسش نادرستي است و همچنين است اين مسئله كـه آيـا فـلان                  
تـوانيم در     در اين چارچوب فكـري، مـا نمـي         ؟نظريه، صادق و مطابق با واقع است يا خير        

  .پردازي كنيم باب واقعيت و صدق، نظريه
اند؛ اولي به نظريه و دومي به        صدق از نگاه كواين نسبي     /  و هم حقيقت   19هم واقعيت 

 ,Gaudet(دانـد   اما گاه كواين صدق را نيز همچون واقعيت، وابسته به نظريه مـي . زبان

نظريـه  ) 2(زبـان  ) 1: ( صدق از نگاه او به دو عنصر وابـسته اسـت  ،رو از اين). 26 :2006
مـان داريـم و       جهـان پيرامـون    هـا بـه    مقصود از نظريه، ديدگاهي اسـت كـه مـا انـسان           (

 علم تجربـي اسـت، امـا مـصاديق         ،ترين و كارامدترين مصداق آن     ترين و پيشرفته   پيچيده
 ،بنـابراين ). اي كه افراد عامي دربارة جهـان دارنـد         ديگري نيز دارد، از جمله ديدگاه عرفي      

 / تاما نسبت حقيق ـ  .  بلكه وابسته به دو عنصرِ مذكور است       ،صدق مطلق نيست   / حقيقت
صدق با نظريه؟ پاسخ كواين ايـن اسـت          / صدق با زبان چه تفاوتي دارد با نسبت حقيقت        

 پرسـش از    ،عبـارت ديگـر    يا به (حقيقت   / كه در پاسخ به پرسش از چيستي شرايط صدق        
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صدق وابـسته بـه زبـان اسـت، و در پاسـخ بـه                / ، گوييم حقيقت  )صدق / تعريف حقيقت 
صـدق وابـسته بـه نظريـه اسـت           / م حقيقـت  صدق، گـويي   / پرسش از مصاديق حقيقت   

)Gaudet, 2006: 27 .( 
اند؟ پاسخ ايـن اسـت       صدق، وابسته به نظريه    / اما چرا از نگاه كواين مصاديق حقيقت      

و گويـاي  (انـد   جملات و معـارف مـا در صـورتي صـادق    . كه صدق با واقعيت ارتباط دارد     
ا با نظرية مطابقت صـدق تارسـكي       كواين تا اينج  . (كه با واقعيت مطابق باشند    ) اند حقيقت

و ) Orenstein, 2002: 32-33 و Gaudet, 2006: 27-28: رك) (كنـد  همراهـي مـي  
اي داشـته    شناسـي  تبـع اينكـه چـه هـستي        به. شناسي ما در ارتباط است     واقعيت با هستي  

شناسـي   بنـابراين صـدق بـا هـستي       . شود نزد ما چه چيز واقعي است       باشيم، مشخص مي  
  . مرتبط است

شناسـي متـأخر از      به نظر كواين هـستي    ) چنان كه پيشتر بيان كرديم    (ز سويي ديگر    ا
به تبع اين كه    . كنيم شناسي طراحي نمي   ما در فضايي محض و خالي هستي      . نظريه است 

اي داريم و    شناسي شود چه هستي   اي را در باب جهان پذيرفته باشيم، معلوم مي        چه نظريه 
هـر  . صـدق وابـسته بـه نظريـه اسـت          / پـس حقيقـت   . به وجود چه چيزهايي باور داريم     

پـس هـر   . انـد  اي را كه پذيرفته باشيم، بر اين باوريم كه جملات آن نظريه صـادق          نظريه
پس سخن گفتن از صادق بودن اين يا آن جملـه           . نظريه در بردارنده جملات صادق است     

هـر  . داشته باشـد صادق است، اگر و تنها اگر زمين جاذبه  » زمين جاذبه دارد  «. حشو است 
صدق عبارت است    /  حقيقت ،در نتيجه . صدق حشو است   / سخن ديگري در باب حقيقت    

  ).«» (20از حذف علائم نقل قول
  

 در كـواين  اسـتدلال  بـه  توجه با گلاك، اعتراضات باب تأملي انتقادي در  
  مادري زبان يادگيري باب

 بلكـه از    ،دانـد  يي نمـي  اي را يك وضع اسـتثنا      هشتوضيح داديم كه كواين وضع مترجم ري      
اي  مان نيز مانند وضع متـرجم ريـشه        ها، حتي در زبان مادري      ما انسان  ةنگاه او، وضع هم   

كنـيم، نـامتعين     زبان خود صحبت مـي      ما، حتي هنگامي كه با هم      ةاست، و معنا براي هم    
  كوايني، در واقع تز اجتناب ناپذيري ترجمه اسـت         ةگفتيم كه از نگاه گلاك اين ايد      . است
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فرض ترجمه است و بـدون فهميـدن         داند چرا كه فهم پيش     و گلاك اين تز را مردود مي      
ناپذيري ترجمه، فهم    و حال آنكه تز اجتناب     توان آن را ترجمه كرد     معناي يك عبارت نمي   
اينجا سخن گـلاك از دو جهـت     در).Glock, 2003a: 204 (دكن را وابسته به ترجمه مي

، )كم آزمون فكري   دست يا(ك بدون تأمل و پژوهش تجربي        گلا اولاً. قابل اعتراض است  
، ديدگاه كواين را مـورد حملـه   »معنا«و » فهم«و » ترجمه«روي معناي عرفي عبارات    از

نگري فلسفي با اتكاي به تجـارب        حال آنكه ديدگاه كواين يك تأمل و ژرف       . دهد قرار مي 
  .  عرفي، دعاوي او را رد كردتوان با اتكا به معاني است و نمي) كم تجارب فكري دست(

، به دو چيز بايد توجه كرد؛       »شروع عدم تعين از خانه    «در ثاني، در باب ادعاي كوايني       
 گلاك به ايدة    ةحمل. گرايي او  شناختي كواين در باب معنا، ديگري كل       يكي دعوي هستي  

، )جمـه ناپـذيري تر   يا به قول خود گلاك؛ تز اجتنـاب       (» شروع عدم تعين از خانه    «كوايني  
گرايي معنـايي    معنا دارد كه در تقابل تام با كلةگرايانه و اتميستي به مسئل   اي تقليل  صبغه

روح ايـدة   . گيـرد  گرايي معنايي را ناديده مـي      كواين است و گلاك در نقد ايدة كوايني كل        
اي كـه معـاني      گرايانـه  هـاي كـل    اين است كه نسبت   » شروع عدم تعين از خانه    «كوايني  

زبان جـاري    اي و مكالمه با يك هم      اند، در هر دو وضع ترجمة ريشه       آنها وابسته عبارات به   
   . است

كنـد، زبـان بـا دو چيـز          پـردازي مـي    در فضاي فلسفة تحليلي كه كواين در آن نظريه        
مرتبط است، يكي با معنا، و ديگري با جهـان؛ اولـي موضـوع معنـاداري اسـت و دومـي                     

اند و اين ارتبـاط دو       ن با دو هويت مذكور در ارتباط      هاي زبا  بنابراين عبارت . موضوع صدق 
كنـد و در صـورتي كـه         مي» زبان«سويه، اصوات و علايم نوشتاري ما را شايسته عنوان          

. شود اين ارتباط دو سويه برقرار نباشد، اصوات و علائم نوشتاري ما اموري حشو تلقي مي              
ه بـه قلمـرو جهـان فيزيكـي، كـه           شود، شبي  از اين رو، معنا، داراي قلمرو معيني تلقي مي        

هاي معنايي به شكل مستقل از يكديگر در آنجا ماوا دارند و هر عبـارت زبـاني، بـا                    هويت
گرايانـه و اتميـستي      اين نگرشـي تقليـل    . ها در ارتباط است    اي از اين هويت    يكي يا دسته  

  : توان با نمودار ذيل آن را معرفي كرد نسبت به معنا است كه مي
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 همين تلقي نسبت به زبان، ترجمه فعاليتي است كه بين دو عبـارت از دو زبـان                  بر اساس 

هـاي   فرض كـه هـر دو ايـن عبـارات، نـسبت            كند، با اين پيش    متفاوت، ارتباط برقرار مي   
به عبارت ديگر در اينجا بين دو عبارت يا دو جمله           . كنند مشابهي با عالم معاني برقرار مي     

شود، به نحوي كه آن شئ معناي هـر           مسلم فرض مي   21نيزبا از دو زبان، يك عين ميان     
اسـت كـه آن دو      همين نسبت مشترك، مبنـاي ايـن ادع       جملات است، و    /دو اين عبارات  

  ). Orenstein, 2002: 137: رك(شوند  جمله، ترجمة يكديگر محسوب مي / عبارت
بر وجـود  مثابة ترجمه، دليل  اي به ، صرف وجود پديده »ترجمه«بر اساس اين تبيين از      

 بـه   α  از زبـان   bيك عبارت   . هاي معنايي است   شناختي از اعيان و هويت     قلمرويي هستي 
 است كه هر دو اين عبارات، با هـويتي مـشابه از عـالم    β از زبان   eشرطي ترجمة عبارت    
 نيز صـادق    α از زبان    a و   bهمين مطلب دربارة ترادف دو عبارت       . معاني، در ارتباط باشند   

  : ار ذيل توجه كنيدبه نمود. است
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 كه مبتني بـر زيرسـوال بـردن    e به bبنابراين هرگونه تشكيك در باب امكان ترجمة        
هاي معنايي باشد، به تشكيك در تـرادف درون يـك            هاي مستقل عبارات با هويت     نسبت

. شـود  حاصل مـي  » شروع عدم تعين از خانه    «زبان نيز منجر خواهد شد، و ادعاي كوايني         
كه ذكـر شـد، مبتنـي بـر دو           كه استدلال آن چنان   (رد نگرش اتميستي به معنا،      كواين با   

) شـناختي  گرايـي معرفـت    مقدمه است؛ اولاً مساوق بودن معنا و شواهد تجربي و ثانياً كل           
كـواين در دو    . كنـد  هاي عالم فرضي معنايي را رد مي       هاي مستقل عبارات با هويت     نسبت

دهـد كـه هـر چنـد         ري زبـان مـادري، نـشان مـي        اي و يـادگي    آزمون ذهني ترجمة ريشه   
شوند، اما از آنجا كـه اجـزاء نظـام           هاي زباني، با اتكاء به تجارب حسي، معنادار مي         هويت

گرايانـه بـين     گرايانه با يكديگراند، اين نـسبت كـل        هاي كل  معرفت تجربي، داراي نسبت   
هـاي   ودي از عبارت  از اين رو، هرچند دستة معد     . هاي زباني نيز صادق است     معناي هويت 

، )»بـارد  بـاران مـي   «شـوند؛ مـثلاً جملـة        اي ناميـده مـي     هاي مشاهده  كه جمله (هر زبان   
هـاي   كنند، اما عمدة قريب به اتفاق جملـه        هاي مستقيمي با عالم تجربه بر قرار مي        نسبت

هاي  اعم از جمله  (اند كه معناي آنها با ساير جملات زبان          اي مشاهده هاي غير  زبان، جمله 
 هـاي غيـر    در قلمـرو جملـه    . گرايانـه دارد   هـاي كـل    نسبت) اي مشاهده اي و غير   شاهدهم

چرا كه  . گرايي مسبب عدم تعين است     هاي نظريِ زبان، كل    اي، يا اصطلاحاً جمله    مشاهده
اي  هـاي مـشاهده    اي واحـد از جملـه      ممكن است و نظام زباني، يا دو نظريه، در مجموعه         

هاي نظري با هم در تعارض باشـند          حال در سطح جمله    توافق داشته باشند، ولي در عين     
  : ،  به نمودار ذيل توجه كنيد)Gibson, 1988: 55: رك(
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 هـاي غيـر     و ساير جملات، جمله    اند اي هاي مشاهده   جمله α در زبان    ’d تا   ’aجملات  
 ـ              . اند اي مشاهده  dو   a ةطبق نمودار بالا، همان معضلي كه در بـاب تـرادف بـين دو جمل

بنـابراين،  .  نيز برقـرار اسـت     βاز زبان   » ج «ة به جمل  α از زبان    aوجود دارد، براي ترجمة     
قدر جاري است كه در بستر يك زبـان          عدم تعين مورد نظر كواين، در بستر ترجمه همان        

  . واحد برقرار است
  
  نتيجه

 ـ         كواين با تشبيه وضع مترجم ريشه      ره شـمول   اي به كودك در آستانه يادگيري زبـان، داي
 موضـوع عـدم تعـين نـه         ،رو از اين . دهد عدم تعين ترجمه را به زبان مادري گسترش مي        
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زمينه، دچار سيلان و عـدم       معنا همواره با نسبت با پيش     . ، بلكه معنا است   »ترجمه«صرفاً  
شود، مـا را بـه ايـن مفهـوم           اي كه معنا در آن بازسازي مي       زمينه اهميت پيش . تعين است 
تعبيـري نـوعي      يا بـه    هرگونه فهم و دريافت معنا، نوعي بازسازي معنا        كند كه  هدايت مي 

 ة اسـتفاد ،رو از اين. بنابراين ترجمه در اينجا اصطلاحي فني است و نه عرفي      . ترجمه است 
آغـاز عـدم    «هـاي    اي براي رد ايده    مايه تواند دست  ، نمي »ترجمه«گلاك از معناي عرفيِ     

استدلال يادگيري زبـان كـودك كـواين        . شود» جمهناپذيري تر  اجتناب«و  » تعين از خانه  
اي و عدم تعين معنا در زبان مادري را          موازنة بين عدم تعين ترجمه در وضع ترجمة ريشه        

  .    كند آشكار مي
  ها نوشت پي

 
1. inscrutability of reference 

دهد كه در انديشة او دو عدم تعين را بايد از يكديگر متمايز كرد؛ عدم تعين در                  كواين هشدار مي  
شود و عدم تعين در باب ارجاع كـه بـه تـز              باب معنا، كه با عنوان عدم تعين ترجمه شناخته مي         

بنابراين عدم تعين به مثابة دو آموزه كـاملاً  ). Orenstein, 2002: 67(جاع معروف است ابهام ار
ها بـه    عدم تعين «: حتي كواين در جايي از اين دو آموزه چنين ياد مي كند           . شود متمايز تلقي مي  

دو كتابچـة   : يكي از اين دو آموزه مربوط است بـه ترجمـة يـك جملـة كامـل                . »معاني متفاوت 
هايي از يك جمله ارائه كنند كـه بـه    هر دو كاملاً مقبول هستند، ممكن است ترجم   ترجمه، كه ه  

. هايي از جمـلات اسـت      آموزة دوم، نه دربارة جملات، بلكه دربارة بخش       . ارز نباشند  وجه هم  هيچ
هـاي متفـاوتي را از       اين آموزه عبارت است از اينكه دو ترجمه كاملاً مقبول، ممكن است ترجمه            

هـا   زبان ارائه كنند، اما به نحـوي كـه ايـن تفـاوت            ) sub-sentential(اي   جمله-هاي زير  بخش
هـاي تقريبـا     خنثي مي شوند، تا جايي كه اين دو ترجمه بـراي همـة جمـلات خـوانش                ] نهايتاً[

هاي عبارات، بيشترين توجـه      هاي ارجاع دادن   در مورد آموزة دوم، ترجمه    . كنند ارزي ارائه مي   هم
يـا ابهـام ارجـاع      » عـدم تعـين ارجـاع     « اند، به همين دليل، اين آمـوزه را          را به خود جلب كرده    

 ). Hylton, 2007: 197: رك(نامند  مي
هـايي   به عبارت ديگر، با مبناي تجربه گرايانه، اعيان متفاوتي را مي توان به عنـوان مـدلول         

ين، ابهـام   به تعبير يكي از مفسران كوا     . هاي مورد پذيرش ما است، معرفي كرد       كه ضامن صدق  
  هـاي متفـاوت از شـرايط صـدق يـك جملـة تنهـا                تبيـين : تـر ديـد    ارجاع را مي توان گـسترده     

  شـوند كـه در عـين     هـاي متفـاوتي متوسـل مـي     شناسـي  ، بـه هـستي  )منفك از ساير جمـلات   (
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» سـقراط يـك انـسان اسـت       «مثلاً به جملة    . شوند اي نمي  تفاوت، منجر به هيچ تفاوت مشاهده     

   يك نوميناليست، يك فرد هم مدلول موضـوع و هـم مـدلول محمـول ايـن                  از نگاه . دقت كنيد 
بعـضي  . كنند گرا تبيين ديگري از اين جمله ارائه مي        در حالي كه فيلسوفان افلاطون    . جمله است 
كنند كـه براسـاس آن مـدلول         ارايه مي ) extentional(گرايانه   گرايان، تبيين مصداق   از افلاطون 

 و بعضي از    شود  است كه به وسيلة محمول به آن ارجاع داده مي          اي موضوع، عضوي از مجموعه   
مبنـاي آن، مـدلول     كننـد كـه بر     ارايـه مـي   ) intensional(گرايان، تبييني معناگرايانـه      افلاطون

ــي  ــد ويژگ ــوع، واج ــه  موض ــه ب ــت ك ــي   اي اس ــاع داده م ــه آن ارج ــول ب ــيلة محم ــود  وس   ش
  ).    Orenstein, 2002: 70رك (

2. indeterminacy of translation  
3. meaning holism  

: شـود   چنين تعريف مـي كواين) semantic holism(گرايي معناشناختي  گرايي معنايي يا كل كل
معناي هر يك از جملات     . يك جملات زبان تقسيم كرد     به توان ميان يك   محتواي زبان را نمي   «

گرايـي معنـايي در واقـع      كـل .)Okasha, 2000: 39(» شود از نقش آن جمله در زبان اتخاذ مي
اگر اتميسم معنـايي را چنـين تعريـف         . هاي منطقي  اي است بر اتميسم معنايي پوزيتيويست      رديه
 : كنيم

به خودي خود داراي معناست؛معنايي كه مبتني است بر يـك نـسبت   L  در زبان eعبارت زباني 
) ازحيـث متـافيزيكي  (دارد، و  Lدر e مستقل از نقشي است كه ] اين معنا[بين نشانه و جهان، و 

  شـود؛   مـشتق مـي  e از معنـاي  L در e نقـش  ... دراتميـسم معنـايي،   . مقدم بر اين نقـش اسـت  
  تعريـف  . آيـد  بدسـت مـي   ] جهـان -يعنـي نـسبت نـشانه     [به اعتبار اين نسبت     ] معنايي كه خود  [

 L در زبـان     eگرايي معنايي، معناي اظهار زباني       بر اساس كل  : گرايي معنايي چنين خواهدبود    كل
  شـود   حاصـل مـي   ) Lيعنـي بـه اعتبـار نقـشش در           (Lاش با ديگر اظهـارات در        به اعتبار رابطه  

)Rosa and Lepore, 2006: 65 .(  
هاي جملات و يا حتي       بلكه نظام  ،گرايي معنايي كواين، واحد معنا جملة تنها نيست        بر اساس كل  

هـاي زبـان و     جداي از سـاير قـسمت  كواين معناي يك جمله را به شكل تنها و     . كل زبان است  
  .داند مرتبط با يك تجربه خاص، ممكن نمي

4. homophonic translation 
  .  آواهاي همان عبارت است ما از عبارت مورد نظر، عيناًةمقصود اين است كه ترجم

5. principle of charity 
  اي فهـم   فرضـي ضـروري بـر      مثابـة پـيش    را بـه  » اصل حمل بـه صـحت     «كواين و ديويدسون    
  اصــل حمــل بــه صــحت كــواين بــا  . كننــد اي مطــرح مــي تفــسير ريــشه / در وضــع ترجمــه

توان روايت كواين را حداقلي و روايـت ديويدسـون را حـداكثري              ديويدسون متفاوت است و مي    
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  اي نبايـد    روايت كواين به طـور خلاصـه ايـن اسـت كـه در آغـاز فراينـد ترجمـه ريـشه                     . ناميد

  نـسبت  ) خـواهيم زبـان آنهـا را بفهمـيم         هايي كه مـي    بيگانه(ها   ه بومي باورهاي آشكارا خطا را ب    
دهيم و مفروض بگيريم كه آنها در پذيرش بديهيات تجربـي و منطقـي بـا مـا اشـتراك دارنـد                      

)Glock, 2003a: 172.( 
6. heterophonically 
7. T-sentence disquotational 

 كه شرايط صدق يك جملـة خبـري را          اي است  جملة صدق، يا جملة معرف شرايط صدق، جمله       
 . كند معرفي مي) شود كه در ابتداي جملة صدق داخل گيومه بيان مي(

8. indispensability of translation 
9. vicious regress 
10. fact of the matter  
11. referential nihilism  
12. at face value  
13. defeasibility  

موضع فلسفي  » معنا«او با توجه به معناي عرفي  اصلاح         . ت اين ادعاي گلاك مخدوش اس     .14
 و عرفي تلقي ردو حال آنكه اساساً ادعاي تز عدم تعين ترجمه          . كند كواين را در باب معنا رد مي      

 ايـن . اسـت  معنايي نيهيليسم از دفاع تعبيري به و معنايي، گرايي كل از دفاع و معنا باب در شايع
شروع عدم تعـين    « كوايني   ةه ايد ب او ردية مورد در كواين، به اضاعتر در گلاك استدلال نحوة

 مربـوط بـه نقـد و ارزيـابي دعـاوي او، ايـن نـوع         بخشنيز مشهود است و نگارنده در       » از خانه 
 . استدلال را مورد اعتراض قرار داده است

15. use 
16. sheer otherness 
17. fact of the matter  
18. referential nihilism  
19. factuality 
20.  disqutation 
21. interlinguistic object 
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